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شمارۀ سوم )100(

پاییز  1401 
]انتشار: تابستان 1403[

بر  پایۀ  شاهنامه، پس از درگذشت گیومرت، هوشنگ فرزند 

فرمانر‌وا یهفت کش روشد.  و  نشست  بر تخت  سیامک 

هوشنگ به داد و دهش پرداخت و خدماتی برا یپیشرفت 

ن انجام داد. جدا کردن آهن از سنگ، ساختن آلات فلزی، 
ّ
تمد

راندن آبر وده ابه جویبراه او کشت و زرع  کردن از جملۀ 

کراه یاهوشنگ بود. گزارش حوادث اخیر پادشاهی هوشنگ 

از زبان فردوسی چنین است:

...چــ وایــن کرده شــد چــراۀ آب ســاخت

بتاخت انــد ر هامونش  بــه  دریــ ا ز 

ــرد ــت آبر ار اه ک ــه کش ــ یوو ب ــه ج ب

ــرد ــیر نـــج کـــوتـــاه ک ــی بـــه فـــرّ ک

برفــزود بدیــن  مــردم  چــراگاه 

درود و  کشت  و  تخم  ــدن  ــراگــن پ

ــش ــان خوی ــی ن ــر کس ــس ه ــد پ بروزی

خویش سامان  بشناخت  و  برنجید 

(فردوسی، 1394: 1/ 15/ 13-11)

بندا یراین بخش از داستانر ا چنین ترجمه کرده‌است: 

و أخذ فی شق الجداول الی الصحیرا، و بذ رالبذو رفیها، 

ی الحدود، و 
ّ
و تیمته ابالمیاه، فسهل الله تعالی له ذلک، حت

طریق  علی  بالخلق  أقام  و  الزروع  زرع  و  الحدود،  نثر 

لاحب للمعایش و اکتساب الأقوات. )بندایر، 1970 : 18(

و به صحراه اج‌یوه اکند و دانه کشت و کشته‌هر اا از آن 

ج‌یوه اآب داد و ایزد تعالی کراه ابر او آسان نمود. پس 

مرزهر اا معینّ کرد و دانه پراکند و د رزمین‌ه اکشت کرد و 

راه مردم برا یمعاش و به دست آوردنر وز یگشاده گردانید.

)بندا یراصفهانی،1382: 7-6(

متافوتی  صروت‌ه یا به  آخرر ا  مصراع  شاهنامه  شراحان 

معنی کرده‌اند و دلیل اصلی این امر اختلاف نظر آنان بر سر 

واژۀ سامان د راین مصراع است؛ این اختلاف نظرها، چنان‌که 

خواهیم دید، د رفرهنگ‌ه یالغت شاهنامه نیز دیده‌می‌شود. 

ه جوینی سامانر ا به‌معن یا»آرمیدن« گرفته و بیتر ا  
ّ
عزیزالل

چنین معن اکرده‌است:

پس هر کسی نان سالانۀ خودر ا به دست آورد و زحمت 

کشید ت اجایی برا یآرمیدن خود فراهم کند. )فردوسی، 1391: 

268، پاورقی 45( 

کاظم برگ‌نیسی د رشرح این بیت آورده‌است:

...سامان:ر اه ور سم،ر اه ور وش، نظم و ترتیب. بندا یرنیز 

بهره   لاحبٌ 
ٌ
تعبیر طریق از  به‌درستی  این واژه  د رترجمۀ 

گرفته است... )فردوسی، 1386: 66( 

سپس بیتر ا این‌چنین معنی کرده‌است:

و  ک را به  آورد،  به دست  نان خودر ا  هر کسی  بدین‌سان، 

شناخت.  خودر ا  زندگی  ور سم  ور اه  پرداخت  فکوشش 

)همان: 66(

خالقی‌مطلق د ریادداشت‌های شاهنامه معنی بیتر ا نیاورده، 

ام اد ربخش واژه‌نامۀ آن سامانر ا به‌معن یا»ترتیب و نظم« 

آورده‌است )خالقی‌مطلق، 1389: بخش یکم/ 871(.

از ی)1392: 302( سامانر ا به‌معن یا»مرز و اندازه« 
ّ
کز

دانسته و می‌نویسد که این واژه د رپهل یونیز به کر رافته، 

ام امعنی بیتر ا نیاورده‌است. مهر یبهفر د رگزارش خود 

 هر زمین که 
ّ
بر شاهنامه، سامانر ا به‌معن یا»نشانه‌گاه و حد

، مرز« آورده )فردوسی، 
ّ
آنر ا مرز گویند؛ پهل یوsāmān حد

1391: 1/ 134-135( و بیتر ا این‌چنین معنی ‌کرده‌است: 

]و پس از این بود که[ هر کسی خرواک خودر ا ب اک راو 

مرز  و   
ّ
حد و  کرد  کشاورز ی آورد،  دست  به  کوشش 

ص کرد )و به این ترتیب بود که هوشنگ 
ّ
کشتگاهشر ا مشخ

آیین دهقانی و مالکیت زمینر ا شکل داد(. )همان: 1/ 135(

چنان‌که ملاحظه می‌شود، شراحان شاهنامه برداشت‌ه یا

ت این 
ّ
 عل

ً
متافوتی از مصراع مرود بحث داشته‌اند. ظاهرا

امر این است که آنان د رشرح این بیت، تنه ابه فرهنگ‌ه یا

وگنابود یهارو هب هاس» ۀژاما «ن

دررصم ا یعا زشاهنامه

ورضا غفوری

دانشی رادانشگاه ولی‌عصرر فسنجان
reza_ghafouri1360@yahoo.com
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]انتشار: تابستان 1403[

د ر نکرده‌اند.  بررسی  دیگرر ا  شواهد  و  کرده  اکت اف لغت 

این‌جا، برار یوشن شدن مطلب، شواهد متنی و آن‌چه د ر

فرهنگ‌ه ادربراۀ واژۀ سامان آمده‌است بررسی می‌شود.

واژۀ ساما ن)پهلیو: sāmān( د رفرهنگ‌ه یافراسی میانه، 

 :1388 مکنزی،  )رک.  نشانه‌گاه«  نشان،  »مرز،حد،  به‌معن یا

133؛ فره‌وشی، 1381: 496( آمده‌است. برار یعایت اختصرا، 

به آوردن دو شاهد ازمتون پهل یوبسنده می‌شود: 

Ud mēnōgīg gand tā ō ānōh šawēd kū gand-ayābišnīs 
sāmāan ast petyāragōmand gyāg

)دادستان دینی، 1397: 82(

ر  سیدن گند است، 
ّ
گند مین یوت اآن‌ج امیر‌ود که سامان و حد

یعنی ج یاپتیراه‌مند. )همان: 169(

Ud yazd ō hambadīg abāz dāštan az sāmān ī xwēš ud 
hamistan tuwān…

)کتاب پنجم دینکرد، 1386: 83( 

 =( از حدود  متخاصمر ا  آن  است  می‌توانسته   
ً
کاملا ایزد 

قلمرو( خویش بازدارد و اور ا د رهم شکند. )همان: 82(

واژۀ سامان د رارمنی نیز به‌صروت sahman به‌معن یا»سرحد، 

نیز  فراس  استان  دوانی  گویش  د ر ی 
ّ
حت و  آمده‌است  مرز« 

 و مرز زراعی« 
ّ
به‌معن یا»حدود، حد و   sâmun به‌صروت 

همچنان به ک رامیر‌ود )رک. حسن‌دوست، 1393: 3/ 1649(. د ر

لغت‌نامه‌ه یامعتبر، معانی متافوتی برا یواژۀ سامان آمده‌است 

از جمله: »آرایش و نظام«، »شهر و قصبه«، »نشانه و اندازه«، 

»نشانه‌گاه مرز«، »بلند‌یه یاکن رازمین هموا یراست که د ر

آن زراعت کرده باشند«1 و... )رک. دهخدا، 1377: ذیل »سامان«؛ 

انیرو، 1382: ذیل »سامان«(. د رفرهنگ جعفری تضویح بیش‌تر ی

نسبت به معن یااخیر لغت‌نامه آمده‌است: »بلند یکه د رمیان 

زراعات جهت امتیاز گذارند« )تویسرکانی، 1362: 282(.

)اسد ی »اندازه«  به‌معن یا ساما ن واژۀ  فرس،  لغت  د ر

طوسی، 1336: 141؛ همو، 1401: 151( و »اندازه و نشانگاه« 

)همو، 1319: 381؛ همو، 1401: 596، 735( آمده و ابیات زیر 

آمده،  آن  به‌عنوان شاهد   ی
ّ
معز امیر  و  کسایی  از  به‌ترتیب 

امّامناسبتی ب امعن یایادشده ندارند:

بلعمیـان و  سـامانیان  دولـت  وقـت  بـه 

چنیـن نبـود جهـان بـ انهـاد و سـامان بود

)اسدی، 1319: 381(

گمرهانـی کـه کشـیدند سـر از طاعـت او

سـر تیغش همهر ا بی سـر و بی سـامان کرد

)همو، 1336: 141(

د راغلب فرهنگ‌ه یاشاهنامه، مدخل سامان آمده‌است. د ر

و  عقل  انتظام  و  »صلاح  به‌معن یا ساما ن شاهنامه،  لغت 

سرحد« )بغدادی، 1382: 216( آمده، ام اشاهد یبرا یهیچ یک 

از این معانی نیامده‌است. د رواژه‌نامک سامان »راه و آیین، 

ترتیب و نظام« معن اشده‌است )نوشین، 1389 : 289(. اگرچه 

د راین کتاب شواهد یبرا یمعانی یادشده آمده، ام ااز بیت 

مرود نظر م انشانی نیست. د رفرهنگ جامع شاهنامه، ساما ن

به‌معن یا»اسباب، آرایش، ترتیب و نظم دادن، لشکر و آلات 

جنگ، شهر و بلاد، درخرو، قدرت و قوّت« ب اذکر شواهد ی

بیت  از  نیز  فرهنگ  این  د ر ام ا  )600 : )زنجانی، 1380  آمده 

یادشده نشانی نیست. شامبیاتی ساما نرا به‌معن یا»نشانه و 

اندازه، حد و اندازه« آورده و بیت زیرر ا به‌تبعیتّ از شم یرا

از واژه‌نامه‌ه یاپیشین شاهد آورده‌است:

خویــش پیمــان  ز  دلاو ر آن  نگشــت 
خویش2 سامان  داشــت  نگه  مــرد ی به 

)شامبیاتی، 1375: 323(

شاهنامه، بیت مرود بحث به‌عنوان  د ریکی از فرهنگ‌ه یا

آن  از  »اندازه«  معنی    ا ام آمده،  سامان  واژۀ  برا ی شاهد ی

د ر  .)525  :1387 دیگران،  و  )طاووسی  شده‌است  برداشت 

فرهنگ‌ه یادیگر بیت یادشده آمده‌است، ام امعانی دیگر ی

برا یآن آورده‌اند. اتابکی واژۀ سامان د رمصراع »برنجید و 

بشناخت سامان خویش«ر ا »ترتیب و اسباب و آرایش و به 

مرو رساختن چیزها، نظام،  ترتیب زندگانی« )اتابکی، 1386: 

131( معنی کرده ور واقی نیز آنر ا به‌معن یا»ساز و برگ، نیاز 

و خواسته« )رواقی، 1390: 2/ 1427( دانسته‌است. 

آن‌چه آمد مطالبی بود که د رمنابع دربراۀ واژۀ ساما ند ر

ارتباط ب ابیت مرود بحث آمده‌است و چنان‌که دیده‌می‌شود 

دربراۀ معن یا پژوهشگران  میان  بسی یرا نظره یا اختلاف 

معنی اخیر د رفرهنگ بزرگ سخن نیامده‌است و ت اآن‌ج اکه بررسی کرده‌ایم د ر 	.1

فرهنگ‌ه یالغت، هیچ شاهد یبرا یمعن یااخیر نیامده‌است.

 معنی سامانر ا د راین بیت از دکتر سجّاد آیدنل وجوی اشد؛ به نظر 
ً
نگرانده اخیرا 	.2

ایشان سامان د راین‌ج اب اتوجّه به ابیات پیشین، به‌معنی »قاعده و قانون« است.
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دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ سوم )100(

پاییز  1401 
]انتشار: تابستان 1403[

از یو 
ّ
این واژه وجود دارد. نگرانده بر آن است که نظر کز

بهفر صحیح‌تر از نظر دیگر شراحان است، هرچند این دو 

قان 
ّ
پژوهشگر د رگزارش خود، اختلاف نظره یادیگر محق

خود  نظر  برا ی هم  مستنداتی  ی 
ّ
حت و  نکرده  بررسی  را 

نیاورده‌اند که بتواند خوانندهر ا اقناع کند. از نظر نگرانده، ب ا

توجّه به دلایلی که د رزیر می‌آید، سامان د رداستان پادشاهی 

 به‌معن یا»بلند ی
ً
 و مرز« و توسّعا

ّ
هوشنگ، به‌معن یا»حد

که د رمیان زراعات جهت امتیاز گذارند« آمده‌است: 

11 سامان به‌معن یا»مرز، حد« نه‌تنه اد رمتون فراسی میانه .

آمده، بلکه دست‌کم د رمتون فراسی ن وت اقرن ششم نیز 

به کر رافته‌است. د رلغت‌نامه شواهد زیر از شمسی، 

سرایندۀ یوسف و زلیخا، و نظامی برا یسامان د رمعنی 

»حد و مرز« آمده‌است: 

بــدو مهــر یعقــوب چنــدان فــزود

نمود ــوان  ــت ن هــیــچ  آن  ــان  ــام س ــه  ک

***

سامان‌شــناس و  اســت  کرادان  زنــی 

قیاس اور ا  ســیــم  کــســی  ــد  ــدان ن

 
ّ
این نکته حاکی از آن است که واژۀ سامان، به‌معن یا»حد

و مرز«، د رعصر فردوسی واژه‌ا یناشناخته نبوده‌است، 

د ربخش  آنر ا  نیست که شاعر  از ذهن  دو ر بنابراین 

ن به ک را
ّ
خدمات کشاورز یهوشنگ د رپیشرفت تمد

برده‌باشد.

22 د رترجمۀ بندا یرآمده که هوشنگ مرزهر اا معینّ کرد .

ی الحدود 
ّ
و دانه پراکند، »فسهل الله تعالی له ذلک، حت

و نثر الحدود«. چنان‌که می‌دانیم د رشاهنامۀ فردوسی 

به‌دست  تعیین حدود مرزه یازراعی  از  ب اصراحت 

تعیین حدود  بندا یر پس چرا  نرفته،  هوشنگ سخن 

مرزهر اا به هوشنگ نسبت داده‌است؟ بی‌تردید بندا یر

واژۀ سامانر ا د راین داستان به‌معن یامرزه او حدود 

چنین  ازینر‌و  و  می‌دانسته  کشاورز ی زمین‌ه یا

ترجمه‌ا یاز این بخش از داستان به دست داده‌است.

33 د رترایخ الکامل دربراۀ هوشنگ آمده‌است: .
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َ
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او نخستین کسی بود که آیین‌ه او اندازه‌ه ا)= مرزها( پایه 

گذارد و از اینر و اور ا پیشداد خواندند که معنی آن نخستین 

دادگر است. )ابن‌اثیر، 1383: 1/ 62( 

 این سخن ابن‌اثیر بی‌تأثیر از باو رتعیین حدود 
ً
ظاهرا

زمین‌ه یازراعی برا یدهقانان به‌دست هوشنگ نیست.

44 که . آمده  آثارالباقیه  د ر آن  از  پس  و  دینکرد هشتم  د ر

بعده ا که  پیشدادی،  ویکرد  به‌دست  دهقانی  قوانین 

براد رهوشنگ خوانده‌شد، وضع شد )رک. کتاب هشتم 

اسطروه  این   .)335  :1386 بیرونی،  57؛   :1399 دینکرد، 

به‌تدریج فراموش و ویکرد از ذهن مردم پاک شد و ام رو

معروف  پادشاه  هوشنگ،  به  کشاورز ی و  زراعت 

پیشدادی، انتقال یافت، آن‌چنان‌که د رشاهنامه و برخی 

و  کشاورزان  ب ا هوشنگ  ارتباط  به  ترایخی  متون 

کشاورز یاشراه شده‌است )رک. صدیقیان، 1386: 42(.

که  آمده  به‌صراحت  ترایخی  متون  از  یکی  د ر ی 
ّ
حت

هوشنگ خود دهقان بود:

دهگانی  از  شاهان  گروه  ا ی می‌گفت:  انوشیروان  کسر ی

پاسدا یرکنید، هم چنان که از کش روپاسدا یرمی‌کنید، که 

این دو برادرانند، نی یادو رم اهوشنگ، دهگان بود. )ثعالبی، 

 )9 :1368

و  دهقانی  ب ا که  بود  پادشاهی  تضویح هوشنگ  این  ب ا

فنون زراعت آشنایی داشت و آنر ا به‌منظ روپیشرفت 

ن به انسان‌ه اآموخت و از س یودیگر اور ا دادگر و 
ّ
تمد

که  نیست  ذهن  از  دو ر پس  می‌خواندند؛  قانون‌گذا ر

از  پرهیز  برا ی مردمر ا  کشاورز ی زمین‌ه یا حدود 

بدون  کس  هر  ت ا کند،  تعیین  نیز  اختلاف  و  جنگ 

مداخله د رک رادیگر یبه کشت و زرع بپردازد ور وز ی

خودر ا به دست آورد. 

ب اتوجّه به این تضویحات، شرحی که برخی پژوهشگران، 

نظر  مرود  مصراع  بر  خالقی‌مطلق،  و  برگ‌نیسی  جمله  از 

 مردود نیست، ام ات احدود یدو راز 
ً
آورده‌اند اگرچه کاملا

ذهن و پذیرفتن آن دشوا راست. نکتۀ دیگر این‌که اگرچه 

د ر سامانر ا  واژۀ  درست  معن یا هوشمندانه  بهفر  مهر ی

داستان هوشنگ دریافته‌است، ام اگزارش او از بیت مرود 
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نظر خالی از اشکال نیست. او د رشرح بیت »بروزید پس 

هر کسی نان خویش/ برنجید و بشناخت سامان خویش« 

نوشته‌است:

]و پس از این بود که[ هر کسی خرواک خودر ا ب اک راو کوشش 

 و مرز کشتگاهشر ا 
ّ
به دست آورد، کشاورز یکرد و حد

ص کرد. 
ّ
مشخ

ص 
ّ
از نظر او مصد رشناختن د رمصراع آخر  به‌معن یا»مشخ

 .)134/1  :1391 فردوسی،  )رک.  است  کردن«  متمایز  کردن، 

آن  تبع  به  و  کرده  شناختن  واژۀ  معن یا از  او  که  برداشتی 

زیرا  است،  نادرست  آورده‌است  بیت  برا ی که  معنی‌ا ی

گزارش او بیانگر این نکته است که مردم دورۀ هوشنگ، خود 

مرزه یازراعی‌شانر ا تعیین کردند و هوشنگ د راین ک را

به گونۀ دیگر ی این‌که اصل اسطروه  نقشی نداشت، حال 

است. شایان ذکر است که شناختن د راین مصراع به‌معنی 

ص کردن، متمایز 
ّ
»دانستن، فهمیدن« است نه به‌معنی»مشخ

مز دوینه‌ایز را یع حد کس ی  ره می‌گوید:  شاعر  کردن«. 

خو درا )که هوشنگ تعیین کرده‌بود(د انست.

نمابع

ـ حسـین ـ سـیدّ  ترجمـۀ  کامـل.  تاریـخ   .)1383( ابن‌اثیـر 

روحانی. تهران: اساطیر.

ـ ــــــــــــــ )1417ق(. الكامـل فـی التاريـخ. تحقيـق: ـ

عمر عبد السالم تدمری. بیروت: دا رالكتاب العربی.

ـ اتابکی، پرویز )1386(. واژه‌نامۀ شـاهنامه. تهران: فرزان.ـ

ـ عبـاس ـ فـرس. تصحیـح  لغـت   .)1319( اسـد یطوسـی 

اقبال. تهران: چاپخانۀ مجلس.

ـ ــــــــــــــ )1336(. لغـت فـرس. تصحیـح محمّـد ـ

دبیرسیاقی. تهران: طهیرو.

ـ شـش ـ )برگـردان  فـرس  لغـت   .)1401( ــــــــــــــ 

مـۀ علی‌اشـرف صادقـی و جواد بشـری. 
ّ
دسـتنویس(. بـ امقد

تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشـرا.

ـ انـیرو، حسـن )1382(. فرهنـگ بـزرگ سـخن. تهـران: ـ

سخن.

ـ بغـدادی، عبدالقـاد رعمـر )1382(. لغت شـاه‌نامه. تصحیح ـ

کرال. گ. زالمـان. ترجمـه، تضویح و تعلیق توفیق سـبحانی، 

علـیر واقی. تهران: انجمن آث راو مافخر فرهنگی.

ـ ترجمـۀ ـ الشـاهنامه.  بـن علـي )1970(.   فتـح  البنـداري، 

عبدالوهاب عزام. تهران: افست.

ـ شـاهنامۀ ـ  .)1382( علـی  بـن  فتـح  اصفهانـی،  بنـدا یر

فردوسـی، تحریـر عربـی. ترجمـۀ عبدالمحمّد آیتـی. تهران: 

انجمن آث راو مافخر فرهنگی.

ـ اکبـر ـ الباقیـه. ترجمـۀ  آثـار  ابرویحـان )1386(.  بیرونـی، 

داناسرشت. تهران: امیرکبیر.

ـ جعفـری. ـ فرهنـگ   .)1362( محمّدمقیـم  تویسـرکانی، 

تصحیح سـعید حمیدیان. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

ـ ثعالبـی، عبدالملـک بـن محمّـد )1368(. تاریـخ ثعالبـی. ـ

ترجمۀ محمّد فضایلی. تهران: نقره.

ـ ریشه‌شـناختی ـ فرهنـگ   .)1393( محمّـد  حسن‌دوسـت، 

زبان فارسـی. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فراسی.

ـ شـاهنامه. ـ یادداشـت‌های   .)1389( خالقی‌مطلـق، جالل 

بخش یکم. تهران: مرکز دایرة‌المعراف بزرگ اسالمی.

میرفخرایـی. ــ مهشـید  گـزارش   .)1397( دینـی  دادسـتان 

تهران: پژوهشـگاه علوم  انسانی و مطالعات فرهنگی.

ـ دانشـگاه ـ تهـران:  لغت‌نامـه.   .)1377( علی‌اکبـر  دهخـدا، 

تهران.

ـ زنجانـی، محمـود )1390(. فرهنـگ جامع شـاهنامه. تهران: ـ

عطایی.

ـ شـامبیاتی، داریـوش )1375(. فرهنـگ لغـات و ترکیبـات ـ

شاهنامه. تهران: آران.

ـ اسـاطیری- ـ فرهنـگ   .)1386( مهین‌دخـت  صدیقیـان، 

حماسـی ایـران. تهران: پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات 

فرهنگی.

ـ طاووسـی، محمـود، عبدالرسـول صادق‌پرو، یاسـینر اشـد یـ

نيوـد  شـيراز:  فردوسـی.  شـاه‌نامۀ  در  ترکيـب   .)1387(

شیراز.

ـ فردوسـی، ابوالقاسـم )1386(. شـاهنامۀ حکیـم ابوالقاسـم ـ

فردوسـی. تصحیـح و تضویـح واژه‌هـ او معنـ یابیـت: کاظم 

برگ‌نیسی. تهران: فکرر وز.

ـ و ـ انتقـاد ی تصحیـح  شـاهنامه.   .)1391( ــــــــــــــ 

شـرح یکایـک ابیـات: مهـر یبهفـر. تهـران: نشـر نـو- بـ ا

همک یراآسیم.

ـ عزیـزالله ـ تصحیـح  شـاهنامه.   .)1391( ــــــــــــــ 

جوینی. تهران: دانشگاه تهران. 
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ـ جالل ـ تصحیـح  شـاهنامه.   .)1394( ــــــــــــــ 

خالقی‌مطلق. تهران: سخن.

ـ فره‌وشـی، بهـرام )1381(. فرهنـگ زبـان پهلـوی. تهـران: ـ

دانشگاه تهران.

کتـاب پنجم دینکرد )1386(. آوانویسـی، ترجمـه، تعلیقات، ــ

لـی. 
ّ
واژه‌نامـه، متـن پهلـیو: ژالـه آمـوزگ راو احمـد تفض

تهران: معین.

کتاب هشـتم دینکرد )1399(. آوانویسـی، ترجمه، یادداشـت ــ

و واژه‌نامه: محسـن نظر یفراسانی. تهران: فروهر.

ـ ج1. ـ باسـتان.  نامـۀ    .)1392( یـن 
ّ
میرجلال‌الد ازی، 

ّ
کـز

انسـانی  تدویـن کتـب علـوم  و  تهـران: سـازمان مطالعـه 

دانشگاه‌ه ا)سمت(.

ـ مکنـزی، دیویـد نیـل )1388(. فرهنگ کوچک زبـان پهلوی. ـ

ترجمـۀ مهشـيد ميرفخرایی. تهران: پژوهشـگاه علوم  انسـانی 

و مطالعات فرهنگی.

ـ نوشـین، عبدالحسین )1389(. واژه‌نامک. تهران: معین.ـ
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